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Jurisprudential and Legal Foundations of Patent Rights 
in View of Imam Khomeini1

Abulfazl Nasrabadi2

Abstract
Protecting patent rights as principal example of industrial property rights and 
granting material and spiritual rights to the owner of the invention papers and the 
history of legislation of the issue in 1921, before ratification of such laws as Civil 
Code and Trade Law, indicate legal protection of patent rights. However, despite 
enactment of various domestic laws as well as many international conventions 
such as Paris Convention for Protection of Industrial Property (1883) and 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 
with Islamic Republic of Iran joining some of these conventions, jurisprudential 
and legal foundations of this right in terms of lack of history of the issue in 
Islamic Law, as well as novelty of this branch of law – that is among the newly 
emerged issues according to some jurists – have created different challenges and 
viewpoints which are sometimes contradictory. This paper first reviews opinions 
for and against this branch of law, and while readdressing Imam Khomeini’s 
opinion concerning the subject, analyzes some legal foundations of the issue.  
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1.DOI:  10.22034/MATIN.2023.156121.1305
DOR: 20.1001.1.24236462.1401.24.97.2.5
2. PhD (Jurisprudence and Private Law), Kharazmi University, Tehran, Iran, 
Email: nasrabadi_55@yahoo.com

Received : 2018-11-19                      Approved: 2018-12-5

Pazhuheshnameh Matin
Journal of The Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

Volume 24, Issue 97, Winter 2023

Research Paper



 مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع 
با رویکردی به دیدگاه  امام خمینی)ره(1

                                                                                                                           ابوالفضل نصرآبادی2

چکیده: حمایت از حق اختراع3 به عنوان مصداق اصلی حقوق مالکیت های صنعتی4 و 
اعطای حقوق انحصاری مادی و معنوی به صاحب ورقه اختراع و سابقه تقنینی موضوع 
در ســال 1310 و قبــل از تصویب قوانینــی همچون قانون مدنی و قانــون تجارت، مبین 
حمایت قانونی از حق اختراع است، مع الوصف علی رغم تصویب قوانین متعدد داخلی و 
نیز کنوانسیون های مختلف بین المللی ازجمله کنوانسیون پاریس )1883(5 و موافقت نامه 
تریپس6 و الحاق کشورمان به برخی از این کنوانسیون ها، مبانی فقهی و حقوقی این حق 
به لحاظ فقدان سابقه موضوع در حقوق اسلامی و با توجه به نوپایی این شاخه از حقوق 
که به تعبیر فقها جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود، چالش ها و دیدگاه های متفاوت 
و بعضاً متعارضی را پدیدار ساخته است. در این مقاله بدواً به بررسی دیدگاه های مخالفین 
و موافقین این دسته از حقوق پرداخته و ضمن طرح دیدگاه  امام خمینی در این خصوص، 

برخی مبانی حقوقی موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
کلیدواژه هــا: حق اختراع، مالکیت صنعتــی، حقوق مالکیت های فکری، مخترع، 

کنوانسیون پاریس، موافقت نامه تریپس.
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 مقدمه
درخصوص مبانی حمایت از حقوق مالکیت های صنعتی و مصداق بارز آن یعنی حق اختراع 
از دیرباز اختلاف نظرهایی بین حقوق دانان و فقها نقل شــده اســت. عمده دلیل این تفاوت 
دیدگاه ها علاوه بر نوپا بودن این شــاخه از حقوق، این اســت که در همۀ نظام های حقوقی 
ترکیبــی از حقــوق مادی و معنوی بــرای دارنده آن قائل شــده اند. به طوری که مخترع پس 
از ثبــت اختــراع و صدور گواهینامه اختراع، از یک ســو دارای حق انحصــاری مادی نظیر 
حق تکثیر، فروش، صادرات و ... اســت و ازســویی دیگر، دارای حقی معنوی است که بر 
اساس آن، قانون گذار برای او امتیازاتی را در نظر گرفته است، ازجمله این که نام او در ورقه 
اختراع ثبت می شــود. با عنایت به نوپایی این حق و نیز حمایت های دوگانه مادی و معنوی 
از پدیدآورندگان آثار در این حوزه، موضوع بررســی مفهــوم و مبانی این حق و مصادیق آن 
بــا ظرایف خاصی مواجه بوده که بایســتی به این ویژگی ها و اقتضائــات خاص توجه نمود 

)میرحسینی 1387: 46(.
مبانی، جمع عبارت مبنی اســت که معادل فارســی آن را پایه دانسته اند. حقوق دانان نیز 
تحلیل هــای متعددی در خصوص این عبارت ارائــه نموده اند و معنا و مفهوم »دلیل اعتبار« 
بیشــتر از ســایر مفاهیم مبین تعریف و شناســاندن معنای واژه »مبانی« است )منصور آبادی و 

ریاحی 1391: 9(.
عمده مبانی نظری ارائه شــده در این خصوص نیز به تبعیت از مباحث ســنتی مطروحه 
در حــوزه فقــه و حقوق، بر مبنای توجیه مالکیت ارائه گردیده اســت و در این رابطه تلاش 
می کننــد که بــا بهره مندی از مبانی مالکیــت به توجیه نظام مالکیت هــای فکری و حقوق 

مترتب بر آن هم بپردازند.
 البته، علاوه بر مبانی فقهی ارائه شــده، نظریه های متعدد دیگری نیز ارائه گردیده است 
کــه از آن جمله می توان به مبانی حقوق طبیعی، حقوق شــخصیت، قرارداد اجتماعی، رفاه 
اجتماعی، عدالت توزیعی، ممانعت از سوءاســتفاده و بهره برداری غیرمجاز دیگران، تئوری 
امید )آینده نگری(، اشــاعه ایده ها در راستای منفعت عمومی، انگیزه های سرمایه گذاری و 

ترویج فعالیت های عمومی را نام برد.
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پیشینه پژوهش
پژوهش حاضر در زمره معدود تحقیقاتی اســت که به بررســی مبانــی فقهی و حقوقی نظام 
حقوقی حمایت از اختراعات و به ویژه با توجه به رویکرد و تلاش جمهوری اســلامی ایران 
جهت الحاق به ســازمان تجارت جهانی می پردازد و ضمــن تبیین حق اختراع و آثار مترتب 
بر آن، مبانی فقهی و حقوقی اعتبار این حق را به همراه دلایل موافقین و مخالفین شناســایی 
حق اختراع، مورد بررسی قرار می دهد و در ضمن ارائه نظرات فقهی در خصوص موضوع، 
بــه بیان دیــدگاه  فقهی امام خمینی در این خصوص نیز می پــردازد. با توجه به این که اصولًا 
موضوع اعتباربخشی به حوزه حقوق مالکیت های فردی، اعم از مالکیت های ادبی و هنری 
و یــا مالکیت هــای صنعتــی و مصداق بارز آن یعنی حــق اختراع، فاقد پیشــینه قابل  اتکا و 
تفصیلی در مباحث فقهی و در میان فقها بوده و به نوعی در زمره مسائل مستحدثه محسوب 
می گردد و نواقص و کاستی های موضوع در قوانین و مقررات حقوق داخلی نیز وجود دارد، 
لذا اکثر مؤلفین حقوق مالکیت فکری در این بخش اشاراتی نسبت به مبانی موضوع و برخی 
از شــرایط شناسایی و حمایت از حق اختراع داشــته و عموماً به تبیین و تحلیل شرایط مزبور 
و عنداللزوم پیشنهاد اصلاح و ساماندهی آن ها بخصوص با توجه به مقررات مدون در اسناد 
بین المللــی پرداخته اند و مقالات و پایان نامه های تدوین یافته نیز عمدتاً به بررســی و تحلیل 
اصول و شــرایط حاکم بــر حق اختراع و آثار مادی و معنوی مترتــب بر این حق و ضمانت 
اجراهــای حمایت از آن در حقوق داخلی پرداخته و عموماً حوزه پژوهش را با لحاظ قوانین 
و مقررات داخلی و اســناد بین المللی نظیر کنوانســیون پاریس و موافقت نامه تریپس بررسی 

نموده اند.

مفهوم و ماهیت حق اختراع
 به منظور بررســی هر تأســیس حقوقی، لازم اســت ابتدائاً مفهوم و ماهیت آن مورد ارزیابی 
قرار گیرد؛ به همین دلیل و در راســتای شــناخت بهتر این حق، به بررسی مفهوم حق اختراع 

مبادرت می ورزیم.
 ازنظر لغوی، اختراع به معانی نوآوری، نو انگیختن و آفریدن بیان شده است )معین 1371 
ج 165:1؛ عمیــد 1371 ج 93:1( و معنــای اصطلاحی عبارت اســت از اثر فکری یک مبدع و 
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مبتکر در زمینۀ صنعت به مفهوم عام آن که نهایتاً در عمل مشــکلی را از حوزه صنعت حل 
می کند.

قانــون ثبــت اختراعات،طرح های صنعتــی و علائم تجاری مصــوب 1386 در ماده 1 
تعریفی از اختراع به این نحو ارائه می نماید: »اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد اســت که برای 
اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک حرفه ، فن ، فناوری ، 
صنعت و مانند آنها حل می نماید«. فلذا می توان گفت که اختراع عبارت است از فرآورده یا 
فرآیندی که برای حل یک مشکل فنی ابداع و حاوی شرایط تازگی، ابتکار و قابلیت کاربرد 

در صنعت است.
 اختــراع دارای دو تجلی متفاوت و جداگانه خواهد بود. نخســتین تجلی که ابتدائاً نیز 
مــورد توجــه قرار می گیرد صورت مادی و ظاهری آن اســت که معمــولًا با یکی از حواس 
پنج گانه قابل لمس و ارزیابی است و تجلی دیگر، صورت ذهنی آن است که ابتدا در ذهن 
مخترع و مبدع و یا هر پدیدآورنده اثری نقش می بندد )درینی 1376: 26( و عموماً با هیچ یک 
از حواس پنج گانه قابل لمس و دریافت نبوده و تنها می توان آثار خارجی نمایان شــده آن را 

حس کرد.
در حقوق انگلیس برای این دو مفهوم دو عنوان جداگانه برگزیده  شده است. به گونه ای 
که تجلی ظاهری و عینی اختراع را »invention« و تجلی ذهنی و فکری موجد شیء مادی 

تحت عنوان اختراع را »patent« می نامند.
پــس از تبیین مفهــوم و ماهیت حق اختــراع، مبانی حمایت از اختراعات را بر اســاس 

نظریات و اندیشه های مبتنی بر دیدگاه های فقهی و حقوقی، مورد بررسی قرار می دهیم.

مبانی مبتنی بر دیدگاه های فقهی حق اختراع
مباحــث مرتبط با حــق اختراع در فقه به صورت جدی مورد بحث واقع نشــده و به تعبیری 
می توان این حوزه از حقوق را مشــمول مسائل مستحدثه تلقی نمود. به همین دلیل، موضوع 
مشــروعیت یا عدم مشروعیت این شــاخه از حقوق، به یکی از مناقشات و اختلاف نظرهای 
گســترده میان طیفی از فقها و حقوق دانان تبدیل شــده اســت. لیکن، با توجه به این که بر 
اســاس اصل چهارم قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران، مقرر گردیــده »کلیه قوانین و 
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مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی،  نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس 
موازین اســلامی باشــد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساســی و قوانین و مقررات 
دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.« و نیز با توجه به مفاد 
اصل نود و چهارم از قانون اساســی که نحوه نظارت و تطبیق قوانین و مقررات و مصوبات 
مجلس شــورای اسلامی با موازین اسلامی و اجرای وظیفه شورای نگهبان در این خصوص 
را بیان داشــته، لذا، بررســی و تحلیل مبانی فقهی، حقوقی موضوع در کنار سایر مبانی ارائه 

شده ازجمله مبانی اقتصادی، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دیدگاه های مخالفین حق اختراع
مخالفین مشــروعیت این حق در راســتای اثبات نظرات خویش، دلایلی را به شرح ذیل ارائه 

نموده اند.

1. مغایرت با قاعده تسلیط
یکــی از عمده ترین دلایل مخالفین؛ فقدان دلیل و مبنــای فقهی و حقوقی اقناعی به منظور 

ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای دیگران در تکثیر یک اختراع ثبت شده است.
برهمین اساس، برخی از فقها آن را مخالف با اصل قاعده تسلیط، به عنوان یکی از قواعد 
فقهی مســلم می شناسند. بر اساس عقیده ایشان، کســی که کالا و محصولی را خریداری 
نموده و مالک حقیقی و قانونی آن شناخته می شود، بر اساس قاعده فقهی تسلیط، حق اعمال 
هر گونه تصرفی را در آن خواهد داشت و نوع و میزان بهره مندی از محصول خریداری شده 
که تحت مالکیت اوســت به اراده خود مالک بســتگی دارد و نمی توان در خصوص اعمال 

حقوق مالکانه وی دخل و تصرفی داشت و آن را ممنوع و یا محدود ساخت.
امام خمینی در بخش مســائل مستحدثه تحریرالوسیله می گوید:»آنچه که متعارف شده 
از ثبــت  صنعت  برای مخترع آن و منع دیگری از تقلید و تکثیر آن، شــرعاً اثری ندارد و منع 
دیگری از تقلید آن و تجارت به آن، جایز نیست و کسی حق ندارد سلطه دیگری را از اموال 

او و خود او سلب نماید« )امام خمینی 1385 ج 2: 662(.
برخی از شــارحان کتاب تحریر الوســیله نیز در اثبات عدم تأیید این نوع از حقوق چنین 
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نظر داده اند:
صرف نظر از اشکالاتی که به سند روایی این قاعد وارد دانسته اند، در خصوص مفهوم و 
دامنه قاعده تسلیط نیز سه نظریه مطرح شده است: نظریه اول بیان می دارد که مردم حق هر 
گونه تصرف مادی و حقوقی در اموال خود را دارند و می توانند این حق را به هر کیفیتی که 

بخواهند اعمال کنند )محقق داماد 1380 ج 121:2(.
بر اســاس نظریه دومی که این نویســنده بیان کرده اســت، مردم بر اموال خود هر نوع 
سلطنتی دارند، اما در کیفیت و شیوه اعمال این سلطنت تابع مقرراتند )محقق داماد 1380 ج 2: 
122(. بر اســاس نظریه سومی که ایشان ارائه کرده اند، این قاعده صرفاً بیان عدم محجوریت 
مالکان اســت و همین مقدار بیان می دارد که مردم نســبت به اموالشان حق تصرف دارند و 
بدیهی است، این ســخن به هیچ وجه تجویزکننده انواع تصرفات نیست، بلکه انواع تصرفات 
و نحوۀ آن ها جملگی منوط به اجازه جداگانه شــارع اســت. بــا عنایت به عدم اطمینان در 
خصوص ســند روایی این قاعده و اختلاف نظرهای گســترده در زمینه دامنه شمول و حوزه 
اجرای این قاعده، تمسک به قاعده تسلیط در زمینه عدم اعتباربخشی به حقوق مالکیت های 

فکری با اشکالات اساسی مواجه خواهد بود.

2. نهی و منع از کتمان علم
نَاتِ وَالْهُدَیٰ مِن  نزَلْنَــا مِنَ الْبَیِّ

َ
ذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أ برخــی از متقدمین فقها با اســتناد به آیه »إِنَّ الَّ

عِنُونَ« )بقره: 159( ایجاد حق  ــهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّ ئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللَّ ولَٰ
ُ
اسِ فِي الْکِتَابِ أ اهُ لِلنَّ نَّ بَعْــدِ مَا بَیَّ

انحصاری بهره برداری برای ناشر و یا مخترع و منع دیگران و یا ایجاد محدودیت های قانونی 
برای تکثیر بدون اجازه مالک محصول اختراعی یا اثر تألیف شده را نوعی از مصادیق کتمان 
علــم می دانند که مورد نهی خداوند قرار گرفته اســت و آن را مخالفت صریح با نص قرآن 

مجید تلقی می کنند.
برخی فقها با استناد به این آیه و سایر آیات قرآنی در این خصوص و نیز استناد به روایاتی 
که کتمان و پنهان داشــتن علم را از ســوی عالم نهی نموده ازجمله روایت منقول از پیامبر 
اســلام که مقرر می دارد: »من ســئل عن علم یعلمه فکتمه الجم یوم القیامه بلجام من نار« 
)مازندرانــی 1388 ج 1: 189( و یا روایت دیگری از قول حضرت رســول »اذا ظهرت البدع فی 
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امتی فلیظهر العالم علمه و من لم یفعل، فعلیه لعنة الله« )مازندرانی 1388 ج 1: 235( قائل به این 
هستند که هر گونه ایجاد محدودیت در زمینه دسترسی دیگران به آثار و محصولات تولیدی 
ناشــی از خلاقیت های فکری، به نوعی از مصادیق کتمان علم محسوب و درنتیجه مشمول 

نهی نبوی خواهد بود.
امام خمینی در کتاب تحریرالوســیله حقوق مالکیــت فکری و مصادیق بارز آن ازجمله 
حــق تألیف و حق اختراع را نفــی نموده و پذیرش این نوع از حقــوق را باعث عدم ترویج 
ارزش هــای دینی و باقی ماندن مــردم در جهالت و عقب ماندگی می داند )رحیمی و ســلطانی 

.)138 :1385
برخی با استناد به نظر امام که می گوید جایز نیست که دیگران را از تقلید و تجارت به آن 
صنعت منع کرد قائل به این هســتند که به رسمیت شناختن حق اختراع، موجب خواهد شد 
که سایر اشخاص از تکثیر در تولید و خریدوفروش محصول ابداعی بدون اجازه پدیدآورنده 
آن محــروم گردند و این امر درنهایت با آزادی تجــاری افراد منافات دارد )حکمت نیا 1387: 

.)371
 البته با توجه به نقش تأثیرگذار اختراعات در پیشرفت صنعتی و اقتصادی جوامع، به نظر 
می رسد شناسایی این حق و اعتباربخشی به آن، نه تنها موجب عقب ماندگی و جهالت افراد 
جامعه نیست بلکه در راستای رشد و ترقی علوم و افزایش سطح رفاه جامعه خواهد بود و به 

نوعی از دایره شمول کتمان علم و نهی متعلق به آن خارج است.

3. عدم اعتبار از سوی شارع
یکی دیگر از دلایل مخالفت برخی از فقها، عدم وجود امضای شارع بر این شاخه از حقوق 
اســت. بر اساس نظر ایشان، باوجوداین که در زمان شــارع نیز مصادیق و گونه هایی از انواع 
تراوش های ذهنی انسان ها موجود بوده- هرچند به شکل گسترده امروزه نبوده است- لیکن 
عدم اعلام نظر شــارع در این خصوص، به معنای عدم مشروعیت این دسته از حقوق است، 
هرچند که هیچ منع و ردعی نیز از ســوی شارع صورت نپذیرفته است، لیکن مشروعیت آن 

هم به دلیل سکوت شارع و عدم امضای آن اثبات نمی گردد.
بنابر نظر صافی گلپایگانی:
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... حــق اختراع را به مفهومی که در قوانیــن موضوعه جدید از آن تعریف 
شــده است و آثاری که بر آن مترتب می نمایند، حقیر نتوانسته ام با احکام و 
نظامات اســلامی تطبیق نمایم و از عقود و معاملات هم نیســت که بتوانیم 
بگوییم هر چند در عصر شــارع مقدس عنوان نمی شده است، ولی به اعتبار 
این که عقد و معامله است، با ملاحظه شرایطی که در صحت عقد و معامله 
معتبر است، مشــمول اطلاقات یا عموم بعضی ادله مثل اوفوا بالعقود است. 
باوجوداین که در زمان شــارع هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده اســت، اما 
برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی شــده است و شارع 
هم اعتبار نفرموده اســت و به عبارت دیگر، بنا بر عدم اعتبار بوده، ولو به این 
معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده اســت، آثار مترتب بر آن مشروعیت 
نداشته، شارع هم با عدم تشریع این حق، روش عرف را امضا فرموده است. 
بناء علی کل ما ذکر، مشــروعیت حقوق مذکــوره را ثابت نمی دانیم )امامی 

.)207 - 209 :1371
در رد این نظر شاید بتوان گفت که چنانچه ردع و منعی از سوی شارع در این خصوص 
بیــان نگردیده باشــد و موضوع مطابق با قواعد عقلی و مورد تأییــد عرف جامعه و موردنظر 
عموم مردم نیز باشــد، امضا و اعتبار شارع نیز به طور بنایی و ضمنی با آن همراه خواهد بود. 
موضوعــی که بــه نوعی مورد تأیید امام خمینی نیز قرار گرفته و ایشــان می گوید: عرف هر 
جامعه ای وقتی در جامعه مورد پســند عقلا قرار گیرد و مورد اعتماد و معتبر باشــد، هر چند 
که به معصوم )ع( متصل نباشد، چنانچه دلیل مخالفی از شرع در برابر آن نباشد، یکی از منابع 

قانون گذاری به شمار می رود )امام خمینی 1426: 64(.
به علاوه بر اســاس گواهی تاریخ، رسول اکرم )ص( در جنگ بدر مقرر نمود که چنانچه 
هر یک از اسیران جنگی که دارای سواد و علم و دانش است، سواد و دانش را به چند تن از 
مســلمانان بیاموزد بدون پرداخت هیچ گونه جریمه ای آزاد خواهد شد، بیان گر این امر است 
که حضرت رســول برای دانش و علم انســان ها ارزش مادی و مالی قائل بوده و آن را قابل 
مبادله و عوض کردن با اشــیاء و خواســته های مادی نظیر آزادی از اسارت می دانستند و به 
تعبیر دیگر این که علم و آثار علمی نیز می تواند قابل تملیک و تملک باشد و شاید به همین 
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دلیل نیز برخی از متقدمین فقهای شیعه، همچون سید مرتضی و شیخ طوسی اعمال آموزشی 
انســان ها را ملک شمرده و آن را قابل صداق قرار گرفتن در حق زوجه می دانستند و فقهای 

امامیه قائل به این هستند که مانعی ندارد مهر زن، آموختن مقداری از قرآن باشد.
با این توجیه، چون در روزگار شــارع امکان بهره برداری و اســتفاده مالی از این گونه از 
حقوق وجود نداشــته و منفعت مقصوده عقلایی در آن متصور نبوده، شــارع به آن توجهی 
ننموده؛ اما اکنون که در اثر پیشرفت های علمی و تکنولوژی، امکان بهره مندی مادی از آثار 
فکری ایجاد گردیده، آیا باید باز هم قائل به این نظر بود که همان حکم ســابق شــارع بر آن 

بار می شود )حلیمی 1384: 76(.

4. تعلق اموال فکری به حکومت اسلامی
بعضی از فقها و نویســندگان اعتقاد دارند که چون این اموال قابلیت تملک شــخصی را دارا 
نیســت و جزء ســرمایه های عمومی و در اختیار حکومت اســلامی، متعلق به عموم جامعه 
اســت، فلذا در اختیار و مورد اســتفاده شــخص خاصی نمی تواند قرار گیرد و بر همین مبنا 
موضوع شناسایی حقی برای تولیدکنندگان محصولات فکری و خلق کنندگان این گونه آثار، 

موضوعیت نخواهد داشت.
ازجمله این نویســندگان می توان به مطهری اشــاره داشت که می گوید ماشین از آن نظر 
که مظهر ترقی اجتماع اســت و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار 
دانســت، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند 
مالک شــخصی داشته باشــد، پس ماشین های تولیدشــده نمی تواند به اشخاص تعلق داشته 
باشــد، این ها نقض مالکیت فردی نیســت، الغای مالکیت خصوصی نیست، بلکه مالکیت 
اشتراکی در موارد خاصی است و موجبات آن اقتضا می کند در آن موارد مالکیت اشتراکی 

و اجتماعی باشد و نه فردی )مطهری 1392: 59 - 58(.

دیدگاه های موافقین حق اختراع
موافقان بر این عقیده هستند که نظام فقهی اسلام نظامی پویا و فراگیر بوده و مطابق با نیازها 
و اقتضائات هر دوره، پاسخگوی مسائل حادث شده خواهد بود و بر مبنای این دیدگاه قطعاً 
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به دلیل تفاوت های موجود در جوامع دوران شــارع مقدس و جوامع مترقی و صنعتی کنونی، 
برخی کاســتی ها و ابهامات در حوزه هایی از حقوق اســلامی پدیــدار گردیده، لیکن نظام 
حقوقی اســلامی در جهت حل این گونه مسائل مستحدثه از چنان قدرت و توانی برخوردار 
اســت که کمتر نظام حقوقی از این توان بهره مند  اســت و تدوین مقرراتی با این دیدگاه و با 
بهره مندی از بن مایه های قواعد و اصول فقهی و منابع غنی اســلامی ازجمله قرآن و احادیث 

و روایات و سیره نبوی و غیره منافاتی با شرع مقدس نخواهد داشت.

1. نظریه منطقة الفراغ
این نظریه مبین این امر اســت که در حقوق اســلام، خلأهای قانونــی وجود دارد و حاکم 
اســلامی در هــر دوره ای بنا به شــرایط زمانی و مکانی و با لحــاظ اقتضائات دوران زندگی 

خویش، نسبت به رفع این خلأهای قانونی به منظور رفع نیازهای مردم تلاش می  نماید.
پایه گذار این نظریه صدر بوده اســت. بر اساس این نظریه، منطقة الفراغ به حوزه هایی از 
دین مربوط می شــود که به جهت ماهیت متغیر آن، احکام و موضوعات و عناوین مربوط به 
آن نیز دستخوش تغییر و تحول می باشند و در این حالت شارع مقدس وضع قواعد و مقررات 
مناســب با اوضاع واحوال و همــگام با مقتضیات زمانی و مکانی هــر دوره را در چارچوب 

اصول و قواعد فقهی مشخص شده ای، بر عهده ولی امر قرار داده است.
نظریه منطقة الفراغ یکی از نظرات خاص و به تعبیر فقها شاذ در این زمینه تلقی می گردد 
و پس از شــهید صدر این نظریه چندان مورد اســتقبال قرار نگرفــت. به علاوه مخالفان این 
نظریه می توانند با ارائه برخی آیات و روایات که نشــان دهنده جامعیت و جاودانگی شریعت 
اســلام و احکام آن اســت، وظیفه حاکم اســلامی را صرفاً در مرحله تطبیق احکام کلی بر 
مصادیق آن منحصر نموده و قائل به این باشــند که کلیه احکام شــریعت اسلامی در مرحله 
ذات و یا اجرا دارای انعطاف لازم جهت تطابق با اقتضائات زمانی و مکانی هستند )حکمت 

نیا 1387: 377(.
بر این اساس، شارع مقدس به دلیل عدم رواج اختراعات به شکل گسترده امروزی در آن 
عصر، حکمی را مقرر ننموده؛ لیکن این اختیار را به ولی امر و رئیس حکومت اسلامی اعطا 
نموده اســت تا در موارد خاص و به لحاظ رعایت مصالــح و منافع جامعه به نوعی حکمی 
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حکومتی به صورت موقت و متناسب با نیازهای جامعه صادر نماید )صادقی نشاط 1376: 33(.
فلذا ازآنجاکه مســائل مرتبط با این حق در مباحث فقهی فاقد سابقه هستند و با استناد به 
قواعد، اصول و مبانی فقهی نیز نمی توان به صورت مســتند و مســتدل به مشروعیت و اعتبار 
این شــاخه از حقوق حکم داد، لذا شایسته اســت رئیس حکومت اسلامی و حاکم جامعه 
در این گونه از امور دخالت نموده و از باب ولایتی که به عنوان حاکم اســلامی داراســت و 
در جهت حفظ مصالح امت اســلامی و دفع مفســده و جلوگیری از اختلال امور اقتصادی 

جامعه، به آن ها اعتبار قانونی بخشیده و مشروعیت آن ها را اعلام نماید )اشتیاق 1371: 209(.

2. نظریه ملازمه
یکی دیگر از مســتندات مشروعیت این حق را می توان »قاعده ملازمه« دانست، به این معنا 
که هرگاه حکمی مورد اتفاق عقلای جامعه قرار گرفت، حکم شــرعی آن نیز همان خواهد 
بــود و با لحاظ این که امروزه عقــلای اکثر جوامع برای حق مختــرع ارزش خاصی قائل و 
دارنده آن را برخوردار از حمایت می دانند؛ لذا عقلای جوامع اســلامی نیز همســو عقلای 

سایر کشورها این حق را محترم می دانند.
برخــی از اندیشــمندان و نیز فقهای معاصر نیــز این نظریه را در چارچــوب نظریه دین 
حداقلی بیان داشــته اند. بر اســاس این نظریه اگر احکام دین مرتبط با مســائل دنیوی است 
واجد احکامی است که با اقل شرایط و نیازهای معیشتی انسان وفق داشته و لازم الاجراست 
و نیازهــای حداقلی یک زندگی ســاده را برآورده می ســازد، اما برآورده ســاختن حاجات 
بزرگ تــر را در قالب یک زندگی بزرگ تر و پیچیده تر موردنظر ندارد و چنانچه احکام دینی 
در زمینه بیان احکام اخروی اســت اقل سعادت اخروی و صعود به پایین ترین مراتب معنوی 

را ممکن می سازد )سروش 1378: 84(
جوادی آملی در مقام پاســخ بــه این دیدگاه و نظریه با عنوان نظریــه دین حداقلی، بیان 
می دارد که »در بحث های اخیر مربوط به دین و توســعه، برخی گفته اند که در دین ســخن 
از توسعه و مدیریت و رهبری نیست، بلکه این امر به عهده عقل است، آن ها می پندارند که 

عقل در برابر دین است، درحالی که عقل و نقل دو چشم دین اند...«.
این دو سخن از دو اندیشمند و فقیه اگرچه به ظاهر دو بیان متعارض محسوب می گردد؛ 
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ولی بــه لحاظ ماهیت و بیان محتوا یک نظر را ارائه می دهنــد، به گونه ای که هر دو، برخی 
خلأهای موجود در فقه مورد پذیرش قرار گرفته و به علاوه هر دو در این موضوع اشــتراک 

نظر دارند که پر کردن این خلأها تنها و تنها با استمداد از عقل میسر است.
براین اســاس، چون بر اســاس حکم عقل، اعتباربخشــی به حق اختراع در شرایط امروز 
جامعه یک ضرورت و نیاز انکارناپذیر است، لذا می تواند به عنوان یکی از قوانین شرعی نیز 

تلقی گردد.

3. قاعده لاضرر
فقها در بیان دیدگاه های خود در بســیاری از موارد به قاعده لاضرر تمســک جســته اند. بر 
اســاس این قاعده فقهی، هر معامله و یا حکم شــرعی که به موجب آن به جان، مال یا آبرو 
و اعتبار مســلمان و مؤمنی ضرری وارد می گردد، از منظر شــرع محکوم است و نظر شارع 

مقدس به بطلان و عدم اجرای آن حکم و معامله است.
موافقان حق اختراع مبنای مشــروعیت این دسته از حقوق را این گونه تبیین می نمایند که 
هر کالا و محصول فکری تولید شده، حاصل تلاش پدیدآورنده آن است و چه بسا مخترع، 
ســالیان متمادی جهت ایجاد آن اثر و ایده فکری صرف نموده باشــند و عدم احترام به این 
نوع از حق، مستلزم نادیده انگاشتن زحمات و تلاش های فکری پدیدآورنده اثر و هزینه های 
مادی و معنوی او و معادل ضرر زدن به وی محسوب می گردد و این امر در تعارض با قاعده 

لاضرر تلقی می گردد.

4. قاعدۀ صحت
به عقیده برخی اصل و قاعدۀ صحت، در مشــروعیت بخشــیدن و شناسایی اعتبار و اثبات 
عمده مســائل و موضوعات مســتحدثه و ازجمله در خصوص حق اختراع، کاربرد داشته و 

قابل استناد است.
 بر اســاس این قاعده؛ چنانچه در صحت و اعتبار مسئله ای شک و شبه ای وجود داشته 
باشــد، با حصول ســایر شــرایط مربوط به اعمال این قاعده، به صحــت و اعتبار آن حکم 
می گــردد. از این قاعــده در خصوص موضوع حق اختراع نیز می تــوان به این صورت بهره 
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جست که چون در خصوص حق مزبور این شبهه وجود دارد که آیا بنا به ماهیت خاص خود 
مورد تأیید شــارع مقدس قرار داشته است و یا خیر؟ فلذا چون به عدم صحت و اعتبار آن به 
دلیل فقدان اســناد و دلایل متقن، نرسیده ایم، شایسته است بر مبنای این قاعده به صحت آن 

نظر داده و اعتبار آن را مورد حکم قرار دهیم.
در خصوص دامنه شمول و اجرای این قاعده فقهی دیدگاه های مختلفی مطرح گردیده، 
بر اســاس یک دیدگاه، اصل صحت در صورتی قابل اعمال خواهد بود که شــرایط عرفی و 
شــرعی معامله محرز باشد و به تعبیر حقوقی در شرایط اساسی معامله شبهه ای وجود نداشته 
باشــد و براین اســاس، در خصوص حق اختراع بدان جهت که شــرایط شرعی و اساسی آن 
محل تردید است، فلذا قاعده صحت کاربردی نخواهد داشت. به عبارت دیگر چون موضوع 
این حق از مســائل مستحدثه محسوب می گردد، پیش از اثبات شرعی بودن آن، نمی توان از 
قاعده صحت بهره گرفت. این دیدگاه نسبت به اعمال اصل صحت در میان فقها طرفداران 

بیشتری دارد )موسوی بجنوردی 1388 ج 1: 292(.
دیدگاه دیگر، مبین این اســت که بهره جســتن از اصل صحت جهت اعتباربخشــی و 
مشــروعیت دادن به مســائل مســتحدثه نیز امکان پذیر بوده و این قاعده ایــن قابلیت را نیز 
داراســت. براین اساس، با توجه به شک در تأیید شارع از این شاخۀحقوق و عدم احراز ردع 

آن، بر مبنای قاعد صحت می توان حکم به اعتبار آن صادر نمود )انصاری 1401 ج 3: 36(.

5. اجرای حکم ولی فقیه در مسائل مستحدثه
همان گونــه که بیان شــد، عدم تصریح شــارع مقدس و ســکوت وی را نمی توان حمل بر 
غیرشــرعی بودن این دســته از حقوق دانست، بلکه دلیل سکوت شــارع، مبتلابه نبودن این 

مسائل در آن دوره زمانی است.
همچنین به اســتناد قاعده »کل شــیء مطلق، حتــی یرد فیه نهی« می تــوان بر اباحه و 

مشروعیت این حقوق نظر داد )صادقی 1381: 67(.
اختیارات گســترده ای که بر اســاس نظام فقهی شریعت اســلام به حاکم اسلامی اعطا 
گردیده، در زمینۀ مســائل مستحدثه می تواند و بایستی راه گشا باشد؛ زیرا بر اساس اصول و 
موازین فقهی اســلامی، تبعیت و فرمانبرداری از ولایت فقیه در مســائل حکومتی بر همگان 
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واجب دانسته شده است. ولی فقیه می تواند با توجه به ضرورت ارتقا و توسعه علمی و صنعتی 
کشــور که بخشی از آن می تواند ناشــی از پذیرش حق اختراع باشد، نسبت به صدور حکم 

حکومتی مبنی بر مشروعیت این حق اقدام و جامعه را ملزم به محترم شمردن آن نماید.

6. ضرورت احترام به حقوق مکتسبه
شرع مقدس اسلام ضمن تکریم تلاش افراد، احترام زیادی را برای حقوق مکتسبه اشخاص 
قائــل بوده و همــگان را از تعرض به این حقوق منع می دارد. به نظر می رســد اعتبار حقوق 
مالکیت هــای فکری همچون حــق اختراع نیز کمتر از مالکیت هــای عینی و مادی افراد بر 
اشــیاء مادی و مالی نیست و شایسته اســت حکومت اسلامی مقرراتی را در جهت حفظ و 

صیانت از این حقوق تدوین نماید.
عموماً در خصــوص مباحث اصولی و فقهی، موضوعات را از عرف و احکام شــرعی 
مربوط به مصادیق مزبور را از شــرع مقــدس، اخذ می نمایند و علم اصول نیز به عنوان علمی 
که وظیفه اســتنباط احکام شــرعی را عهده دار است شناخته می شود )محمدی 1378: 23( در 
خصوص حق مورد بحث نیز وضع به همین منوال است، یعنی حکم شرعی، مبین حرام بودن 
ظلــم و تعرض به حقوق و اموال دیگران اســت و مصادیق و موضوعات ظلم و تجاوز، جزء 
اموری است که از عرف اخذ خواهد شد و بدون شک امروزه عرف رایج تقریباً همه جوامع 
در نظام هــای حقوقی و ازجمله در نظام حقوقی اســلامی هرگونه تعدی به حقوق مخترع را 
مصداقی از ظلم تلقی می نماید. به علاوه بر اســاس احکام منبعث از شرع مقدس، هر گونه 
تصرف در املاک دیگران بدون رضایت و کســب اجازه و اذن ایشان ممنوع است و بدیهی 
اســت که این حکم شــرعی بر کلیه مصادیق و موضوعات خارجی اش به جز مواردی که به 
هر دلیل استثناء شده است بار خواهد شد و ازآنجاکه حقوق مالکیت های فکری نیز در زمره 
انواع مالکیت ها قرار گرفته و دارای مالک مشخصی نیز هست، لذا مورد شمول حکم شرعی 
مزبور بوده و هر گونه تعدی و تصرف در آن بدون جلب رضایت مالک آن، ممنوع و مورد 

نهی شرعی و ممنوعیت قانونی خواهد بود )امامی 1371: 210(.
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7. گسترش و توسعه مفهوم ملکیت
در جهــان صنعتــی امــروز کار و فعالیت های فیزیکی، تنهــا بخشــی از ارکان پدیدآورنده 
محصولات و مصنوعات محســوب شده و در کنار آن، افکار و نبوغ انسان ها به عنوان عامل 
اصلی تــر تلقی می گردد و هر اختراع و اکتشــافی، دارای پشــتوانه ای عظیــم با عنوان نبوغ، 
استعداد و قوه ذهنی مخترع بوده که پس از ترکیب با فعالیت های فیزیکی به شکل محصول 
نهایــی عرضه و مــورد بهره برداری قرار می گیــرد. در همه این مــوارد ملکیت های مادی با 
ملکیت های فکری در هم آمیخته اســت و ازآنجاکه ملکیت یک اصل عقلی تلقی شــده، 
چنانچه ملکیت شــیئی خارجی و عینی باشد، آن را اصطلاحاً ملکیت مادی می نامند، لیکن 
ممکن است متعلق این ملکیت در عالم خارج متجلی نبوده و معلول فکر و نبوغ انسان باشد 
و تنها بتوان آثار پدیدار شــده آن را در عالم خارج مشــاهده نمود که این موارد هم نوعی از 
ملکیت محسوب می گردد )موســوی بجنوردی 11:1373( و همان گونه که ملکیت مادی امری 
اســت مشروع و مورد احترام، لازم اســت در خصوص ملکیت های فکری نیز همین نگرش 

صحیح را داشت و آن ها را نیز مورد شناسایی و احترام قرار داد.
بر مبنــای این نظریه؛ آنچه با شناســایی ملکیت های فکری اتفاق خواهد افتاد، توســعه 
در مفهوم ملکیت اســت. بدین معنا که مفهوم ملکیت از تأسیســات امضائی شــارع بوده و 
بــا پیدایش مالکیت فکری، هیچ گونــه اتفاق غیره منتظره و خلاف نظــر عقلا روی نداده 
است، بلکه آنچه پیش آمده است تنها تغییر در مفهوم ملکیت و درنتیجه آن، گسترش دامنه 
مصادیق و موضوعات مبتلابه آن اســت. بدین معنا که قبل از پیدایش مالکیت فکری، عقلا 
صرفاً اشــیای مادی و محسوس را به عنوان ملک می شناختند، لیکن با پیدایش مالکیت های 
فکری و ظهور مصادیق آن، مفهوم ملکیت توسعه داده شد و به اشیای غیر مادی ازجمله حق 

اختراع نیز تسری داده شده است )حلیمی 1384: 81(.

8. سیره عقلا
موضــوع حق اختراع و اعطای حقوق انحصاری به مخترع، مورد پذیرش اندیشــمندان اکثر 
کشــورها قرار گرفته و ضمن پذیرش آن، نسبت به انعقاد قرارداد جهت انتقال و بهره برداری 
از آثــار و محصولات ناشــی از ابداعــات و خلاقیت های ذهنی اقــدام نموده اند و به علاوه 
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قوانین و مقررات و کنوانسیون های متعدد ملی، منطقه ای و بین المللی نیز در این راستا تدوین 
گردیده است، فلذا بر مبنای نظریه سیره عقلا نیز می توان قائل به اعتبار حق اختراع بود و بر 
این نظر عقلا صحه گذاشــت که پذیرش حقوق مخترع به مصلحت جامعه بوده و موجبات 
رشــد و پیشــرفت علمی و صنعتی و نهایتاً رفاه و آسایش جمعی را فراهم خواهد ساخت. به 
نظــر برخی فقهای معاصر، عقلا بما هم عقلا در تمام جوامع الهی اعم از جوامع اســلامی، 
مســیحی، یهودی و زرتشــتی یا غیر الهی، متفقاً برای حق اختراع، ارزش قائل هستند و این 

مسئله را مختص به ذی حق می دانند )موسوی بجنوردی 1393: 7(.
مکارم شــیرازی نیز در پاسخ به استفتائی در خصوص حقوق مالکیت های فکری اشاره 
کــرده که مالکیت فکری همچون مالکیت مادی محترم اســت و تجــاوز به حریم آن جایز 
نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتی به بار آورد ضامن است؛ زیرا مالکیت از موضوعات 
عرفــی و عقلایی اســت و به تعبیر دیگر از موضوعاتی اســت که عــرف و عقلا آن را تعیین 
می کند و می دانیم که در عصر و زمان ما این نوع مالکیت در عرف و نزد عقلا به رســمیت 
شناخته شده است و ازآنجاکه موضوع را از عرف می گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه 
خواهیــم گرفت که اصل کلی )لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه( شــامل آن 
هم می شود. اضافه بر این گاه می شود که برای اختراع یک وسیله صنعتی و یا اکتشاف یک 
دارو یا تألیف یک کتاب یا تولید یک ســی دی، میلیون ها خرج می کنند و صدها ســاعت 
زحمت می کشــند. به یقین اگر کســی آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولید کند، تکثیرکننده 
ظلم فاحشــی مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است )پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت 

آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات(.
 به نظر می رســد، اصلی ترین مبنا در اثبات مشروعیت حقوق مالکیت های فکری همین 
بنای عقلاســت. علاوه بر مستندات مورد اشاره، فقها در تبیین این حق به قواعدی همچون 

»لاحرج« و »اختلال در نظام اسلامی« نیز استناد نموده اند.

دیدگاه های حقوقی
عمده پژوهش های صورت پذیرفته در خصوص مبانی این حق، بر دو مکتب حقوق طبیعی و 
کید داشته و علی رغم نقدهایی که در مقام رد نظریات ارائه  نیز حقوق مربوط به شخصیت تأ
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شــده در این دو حوزه بیان گردیده است، عمده نویسندگان به این دو مکتب حقوقی، یعنی 
حقوق طبیعی یا فطری و حقوق شخصیت به منظور توجیه حق اختراع تمسک جسته اند.

1. حقوق طبیعی
برخــی معتقدند که حقوق مالکیت هــای فکری و مصادیق مورد حمایــت آن ازجمله حق 
اختراع، مانند حق حیات، حق مســکن و ... جزئی از حقوق فطری و طبیعی بشر محسوب 
می گردد که از دیرباز وجود داشــته و بشــر به تدریج به وجود آن واقف گشــته است و لزوم 
رعایت آن ها را احساس نموده است )میر حسینی 1387: 47(. بر اساس این نظریه، حق اختراع 
باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه گردد و به عبارت دیگر، انسان ازآن جهت که انسان است، 
به طــور طبیعی از حقوقــی برخوردار گردیده اســت، لذا در این خصوص نیــز پدیدآورنده 
فرآورده یا فرآیند اختراعی باید صاحب حق و اختیار در خصوص اثر پدیداری خویش بوده 
و از منافع مادی و معنوی آن برخوردار گردد و دیگران از تجاوز بدان خودداری نمایند. این 

نظریه دیدگاهی آرمانی و اخلاقی به حقوق دارد )حکمت نیا 1387: 193(.
بر اســاس این نظریه، حقوق طبیعی قواعدی برتر از اراده دولت ها و قانون گذاران هستند 
و چون منبعث از فطرت انسان ها بوده، همانند سایر امور فطری همیشه ثابت بوده و نسبت به 

همه اقوام و ملل در سراسر جهان به صورت یکسان و مساوی قابل اجراست.
به عقیده فرانســوا هپ1، رئیس پیشــین اداره حق مؤلف ســازمان یونسکو، این دسته از 
حقوق در زمره حقوق طبیعی محســوب می گــردد و همانند کلیه مصادیق حقوق طبیعی از 
گذشــته وجود داشته است؛ ولی بشــر به تدریج به وجود آن وقوف یافته است و لزوم رعایت 
و احترام به آن را در وجود خویش احســاس نموده اســت و با پیشرفت بشر به سوی تمدن و 

صنعتی شدن، شناسایی این حقوق، محقق شده است)آیتی58:1375(.
 این دیدگاه در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح گردیده است. این اعلامیه 
مقــرر می دارد »این حق طبیعی هر مؤلف اســت که از طرف دولت نســبت به حق مادی و 

معنوی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد« )آیتی 1375: 75(

1. Francois Heppe
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برخی دیگر از نظریه پردازان نیز بدون آنکه قائل به جنبه متافیزیکی این دســته از حقوق 
کید دارند. به نظر ایشــان همه انسان ها به عنوان موجوداتی  باشــند، بر وجود و ضرورت آن تأ
دارای عقل و ادراک به صورت منطقی بایستی برخی از حقوق را برای خویش مطالبه نمایند 
و در مقابل همه حق ها را برای دیگران نیز به رســمیت شــناخته و بدان احترام بگذارند. این 
حق ها در همه جوامع با هر رنگ و نژاد و قومیتی وجود دارند، حتی اگر هیچ گونه تأیید و یا 

تبیین صریح و روشنی از مفهوم آن ها وجود نداشته باشد )خدمتگزار 1391: 98(.
بر اساس نظریه معروف کار منتسب به جان لاک1 خداوند بر اساس ذات خداوندی اش 
و به عنوان خالق همه موجودات و تأمین کننده نیازهای آن ها، همه امکانات مورد نیاز جهت 
آســایش مخلوقات ازجمله انســان را در روی زمین فراهم و به طور مشترک آن ها را به همه 
انســان ها اختصاص داده اســت و به آن ها این حق طبیعی و خــدادادی را اعطا نموده که با 

بهره مندی از این امکانات بالاترین درجه آسایش را برای خویشتن فراهم کنند.
براین اساس، خداوند به بشر دســتور داده است که جهت بهره مندی مطلوب از طبیعت 
و هــر آنچــه در آن به ودیعه نهاده، به کار و تلاش همت گذارد، هرگاه کار و تلاش انســان 
با آنچه خداوند در زمین قرار داده اســت ممزوج شــود؛ آنگاه شــیء موضوع کار انسان از 
مالکیت و امکان بهره مندی اشــتراکی همه انســان ها خارج شــده و به مالکیت اختصاصی 
شــخصی که کار کرده اســت درمی آید و بدین ترتیب، حقی اختصاصی برای وی به وجود 

می آید که بایستی دیگران همانند کلیه حقوق اختصاصی اشخاص آن را محترم شمارند.
البته ایــن نوع از مالکیت اختصاصی منوط به حصول شــرایطی اســت. ازجمله این که 
استفاده از این حق و آمیخته شدن کار و تلاش انسانی با منابع طبیعی خدادادی، نمی تواند و 
نباید موجب تحمیل زیان هایی به دیگران باشد و استفاده از این حق نمی تواند موجب اتلاف 

بی رویه و گسترده منابع طبیعی در اختیار بشر گردد.
بر اســاس این نظریه، با توجه به این که کار مســتلزم تحمل برخی مشقت هاست و انجام 
دادن آن عموماً برای اشــخاص نامطلوب اســت؛ لذا بایست به کســانی که این سختی ها را 
پذیرا شده و علی رغم همه مشکلات، به انجام کاری مبادرت می ورزند، پاداش مناسبی اعطا 

1. John Locke
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نمود و اعطای حق مالکیت نسبت به شیئی که کاری بر روی آن انجام شده است، می تواند 
مناسب ترین پاداش محسوب گردد.

به علاوه، ترکیب نیروی کار انســان با منابع طبیعی و خــدادادی موجود در روی زمین 
باعث ارزش افزوده این منابع خام می شــود، آن را به شــیئی ارزشــمند تبدیل نموده و بدین 

ترتیب مالکیت شخص، مابه ازای تلاش وی در جهت ایجاد این ارزش افزوده است.
آنچــه از آن بــه عنوان کار و تلاش در این نظریه مطرح گردیــده، صرفاً فعالیت بدنی را 
شــامل نمی گردد و فعالیت های فکری نیز می تواند مصداقی از کار و تلاش محسوب گردد 
و چه بســا دشواری این نوع فعالیت در بســیاری از موارد از کار بدنی نیز بیشتر است؛ لذا در 

حوزه تبیین مبانی این حق به نظریه کار تمسک جسته اند.

2. حقوق شخصیت
این نظریه ابتدا از سوی کانت1 مطرح گردید. به نظر وی در هر انسانی به طور خدادادی 
قابلیتی تحت عنوان قابلیت از آن خود دانســتن اشیاء، به ودیعه نهاده شده است. زمانی یک 
شــیء از آن من محســوب می گردد که آن چنان علقه ای با آن داشــته باشم که اگر دیگری 
بدون اجازه من از آن اســتفاده و به هر طریقی بهره برداری کند موجبات ورود زیان به من را 

فراهم کرده است.
بر اساس این دیدگاه، اراده انسان همواره مایل است که به هر طریق ممکن، دنیای بیرون 
را و هر آنچه در آن اســت به تصرف درآورده و مورد بهره برداری قرار دهد و این میل لازمه 
شخصیت انســان ها محسوب می گردد و انسان ها با استفاده از ســیطره و اعمال مالکیت بر 
اشیاء، خود را به شخصیتی که دوست دارد و ماهیت وجودی اوست، تبدیل یا لااقل نزدیک 
می کنــد؛ لذا جامعه نیز بایــد این گونه مالکیت و یا ادعای مالکیت را که لازمه شــخصیت 

انسان است محترم شمرده و آن را مجاز بداند.
این نظریه به خصوص در حوزه مالکیت های فکری، بیشتر از مالکیت اشیاء مادی مورد 
پذیرش قرار گرفته اســت؛ زیرا تولید آثار فکری و خلاقانه صرفاً مختص انســان و وابسته به 

1. Immanuel Kant



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و هفت / زمستان 1401/ صص156-131پژوهشنامۀ متین150

شــخصیت اوســت، برخلاف مالکیت های مادی که در مواردی برخــی حیوانات نیز از آن 
بهره منــد بوده و نســبت به آن تعلق دارنــد، ازجمله حس مالکانه ای که پرندگان بر آشــیانه 
خود دارند؛ اما تولید آثار ناشی از خلاقیت، صرفاً مختص انسان بوده و وی با خلق این آثار 

شخصیت خود را به شکل کامل تری بروز می دهد )خدمتگزار 1391: 117 - 116(.
بر اساس این نظریه، حقی که یک مخترع با حصول شرایط مقرر قانونی نسبت به اختراع 
خود پیدا می کند؛ همانند ســایر حقوق وابسته و مرتبط با شخصیت انسانی وی ازجمله؛ حق 
انتخاب نام و شــغل در زمره حقوق شــخصی وی محســوب می گردد و با توجه به این که 
این دســته از حقوق صرفاً وابســته به شــخصیت حقیقی مالک بوده و نمی تواند جزء اموال 
و در زمره دارایی وی محســوب گردد؛ لذا قابل انتقال به دیگران نیســت. امری که به لحاظ 
ماهیت حق اختراع و به خصوص ویژگی قابل نقل وانتقال بودن آن، صحیح به نظر نمی رســد 

)میرحسینی 1387: 47(.

3. قرارداد اجتماعی
این نظریه عمدتاً برگرفته از مفاهیم حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاســی بوده و بیشــتر در 
خصوص مباحثی نظیر نحوه پیدایش اجتماعات انســانی و شــیوه های ســازگاری و تطبیق 
حقوق و آزادی های انسان ها با تکالیف ایشان در جامعه و رابطه میان مردم و دولت ها مطرح 
می گــردد. در ایــن نظریه برخلاف حقوق طبیعی و حقوق شــخصیت کــه قائل به اصالت 
فرد می باشــند، در راســتای ضرورت حفظ نظم و نگاهداشت جامعه، اصالت فرد به چالش 

کشیده شده و اصالت را به جامعه می بخشد.
این نظریه بیشــتر برگرفته از تفکرات دانشــمندی چون ژان ژاک روسو است. بر اساس 
نظــر وی، در وضعیــت طبیعی جوامع، هیچ فردی نمی تواند بر دیگــری برتری و حکمرانی 
داشته باشد و از این لحاظ همه انسان ها در حالتی برابر و برخوردار از آزادی های طبیعی قرار 
دارند؛ لیکن شکی در این نیست که اعمال آزادی کامل از سوی همه انسان ها و مطابق میل 
و خواسته آن ها، می تواند وضعیت نامطلوب و غیرقابل تحملی را ایجاد نماید؛ بنابراین انسان ها 
بنا به ضرورت و در جهت ایجاد آرامش فردی و برقراری امکان زیســت مطلوب تر، منفعت 
خود را در این می بینند که تن به نوعی قرارداد داده و بخشی از حقوق و آزادی های خود را 
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واگذار و اجرا و بهره برداری از آن را به منظور تأمین نظم، رفاه، آســایش و آرامش بیشــتر و 
همگانی به اجتماع و دولت ها واگذار نمایند.

بر اســاس این نظریه، مردم در وضع طبیعی، با انعقاد قرارداد اجتماعی تصمیم گرفته اند 
که نسبت به فعالیت های فکری و اعطای حقوقی به مخترعین ارزش قائل شده و به مخترعین 

پاداشی را اعطا و حقوق مترتب بر آن را محترم شمارند.

نتیجه گیری
با توجه به بررســی های صورت گرفته در خصوص مبانی نظری فقهی و حقوقی حق اختراع 
و بــا توجه به نقش رو به گســترش این حق در تأمین رفاه و آســایش عمومی و با عنایت به 
پویایی فقه و به علاوه با لحاظ ســابقه تقنینی موضوع در قوانین و مقررات داخلی کشورمان، 
ازجملــه، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1386 و ضرورت انطباق 
مقررات مزبور با موازین شــرعی، حسب مفاد اصول چهارم و نود و چهارم قانون اساسی، به 
نظر می رســد مبانی فقهی و حقوقی موضوع با تمسک به عمومات ادله ای همچون ضرورت 
وفای به عهد و لاضرر و ســیره عقلا، قابل دفاع و پذیرش است. به علاوه با توجه به پذیرش 
مالیت این دســته از حقوق به عنوان اموال غیرمادی، موضوع قابلیت تملک حقوق مزبور و 
ســایر حقوق ناشــی از آن ازجمله قابلیت نقل وانتقال اعم از انتقال قهری و یا ارادی نیز قابل 
دفاع بوده و از این منظر این دیدگاه و نظریه، رو به گســترش و توســعه خواهد بود و ضمن 
توجه به الزامات ناشی از ترجیح منافع عمومی، حقوق مخترعین و صاحبان این نوع از حقوق 
را نیز در راســتای ایجاد انگیزه به منظور طرح ایده های نو و خلاقانه و کســب منافع مادی 

ناشی از تلاش خویش مورد توجه قرار خواهد داد.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: نویسنده به تنهایی تمام مقاله را نوشته است.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی رایت رعایت شده است.
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